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نگاهی به آثار دنیوی و اخروی گناهان از منظر قرآن و روایات

محمد رضایی مجیدپور *

چکیده
بنا بر قانون علت و معلول، هر عملی، عکس‌العملی و هر کنشی، واکنش خاصی را به دنبال 
دارد که اعمال درست، آثار مثبت و اعمال نادرست نیز بالتبع آثار منفی از خود بر جای خواهد 
گذاشت. همان‌گونه که اعمال درست، پیامدهای مثبتی در روح و روان انسان از خود باقی 
خواهد گذاشت، اعمال نادرست، یا از منظر دینی گناهان، نیز روح و روان انسان را مکدّر ساخته 
و افزون بر اینک‌ه زندگی دنیوی ما را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بر زندگی اخروی ما نیز 
اثرگذار خواهد بود. این نوشتار با رهیافتی نقلی و با تیکه بر آیات و احادیث، در پی برررسی آثار 

سوء گناه بر زندگی انسان در هر دو جهان است.
واژگان کلیدی

گناه، آثار دنیوی گناه، آثار اخروی گناه.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با توجه به اینک‌ه هر عملی، عکس‌العمل متناسب با خود را به دنبال دارد و هر رفتاری، 
آثاری را در پی دارد، رفتار خوب و بد آدمی نیز آثار متفاوتی بر خود شخص و نیز بر محیط و 
سایر افراد بر جای می‌گذارد. از مسلمّات دین و علم و تجربه است که کردار انسان، خواه نکی، 
خواه بد، دارای پی‌آمد و نتیجه، در دنیا و آخرت است و همچون بذری است که در جهان کاشته 

می‌شود؛ اگر بذر گل بوده، نتیجه‌اش گل است و اگر خار بود، نتیجه‌اش خار است.
این نوشتار در صدد بررسی آثار رفتارهای منفی انسان بر خود شخص است که در فرهنگ 
دینی از آن به »گناه« تعبیر می‌شود.در همین راستا در این مقاله ابتدا به اثبات اصل تأثیرگذاری 
گناهان بر زندگی خود شخص، بر اساس آیات و روایات پرداخته شده است. سپس به بررسی 

جداگانه آثار دنیوی و اخروی گناه در زندگی انسان اشاره شده است.
 bلازم به ذکر است گستره تحقیق در این مقاله، آیات قرآن و روایات ائمه معصومین‌
می‌باشد و در اثبات و دلایل هر بخش، تیکه بر آیات و روایات شده است و به یافته‌های علمی 

بشری همچون حوزه‌های روان‌شناسی و پزشکی اشاره نمی‌شود.
مفهوم‌شناسی گناه

معنای لغوی
 »گناه« در زبان فارسی به معنای جرم، خطا، نافرمانی و مانند آن بهک‌ار رفته و در زبان عربی 

از آن به ذنب، اثم و معصیت تعبیر شده است.
معنای اصطلاحی

معنایی که از مجموع آن‌ها برمی‌آید و جامع همه معانی است، همان نافرمانی و انجام عملی 
بر خلاف قانون یا سرپیچی از قانون است. البته بنا بر نقل عده‌ای، گناه هر کاری را شامل 
می‌شود که انجام آن ناروا باشد.گناه در نزد اهل شرع نیز عبارت است از اینک‌ه مکلفّ، امری 

نا‌مشروع مرتکب گردد)لغت‌نامه دهخدا، ماده ذنب(.
مفهوم اثر

نفر مسلمان که در  ایشان در مورد دو  نقل شده است که   aاز رسول خدا‌‌ در حدیثی 
نزاع‌های شخصی، شمشیر به روی کیدیگر بکشند و کیی کشته شود، فرمودند: هر دو در 
دوزخ‌اند کیی از حاضران عرض کرد: یا رسول الله! قاتل معلوم است که به دوزخ می‌رود، اما 
مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: بدان سبب که او نیز آهنگ کشتن رفیقش را کرده بود و اراده 

داشت او را بکشد)نراقی، 1379ش: ج 3/ 163(.
نْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ«؛ همانا مؤمن، 

َّ
یَنْوِی الذ

َ
ؤْمِنَ ل ُ امام صادقA نیز در حدیثی فرموده است: »إِنَّ الْ
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نیّت گناه میک‌ند، ]در نتیجه[ از روزی‌اش محروم می‌شود)مجلسی، 1403ق: ج 73/ 358(. در همین 
مورد، حدیثی آمده است که حضرت مسیح‌A به پیروان خود فرمود: موسی بن‌عمران به شما 
دستور داد زنا نکنید و من به شما امر میک‌نم که فکر زنا را نیز در خاطر نیاورید، چه رسد به 
اینک‌ه عمل زنا را انجام دهید. هرکس فکر زنا کند، مانند کسی است که در عمارت زیبا و 
رنگ‌آمیزی شده‌ای آتش روشن کند، که در این صورت دود آتش، رنگ خانه را تباه کند اگرچه 

خانه هم نسوزد)مجلسی، 1403ق: ج 331/14(.
در خبر است که مردی از مسلمانان در کیی از جنگ‌ها به‌دست کافرین به قتل رسید و در 
میان مسلمانان به »قتیل الحمار« )کشته راه خر( معروف شد. سببش این بود که او با این نیت 
به جنگ کیی از کفار رفت که او را بکشد و الاغش را تصاحب کند، و چون به دست همان 

کافر کشته، شد به این نام معروف گشت)نراقی، 1379ش: ج 113/3(.
در نتیجه از مطالب بالا فهمیده می‌شود که خود اندیشه گناه هم دارای اثر است که موجب 
شقاوت فرد می‌گردد، و باید در تمام مراحل زندگی سعی شود از اندیشه گناه هم دوری جست 

و به خداوند تبارک و تعالی پناه برد.
اثبات اصل تأثیر گناه در زندگی شخص

کیی از حقایق غیر قابل انکار این جهان که در قرآن و روایات اهل‌بیت‌b آمده است، وجود 
ارتباط میان مردم و حوادث و اتفاقات خارجی است. این مطلب از نظر مکتب‌ها مسلمّ شده 
است که اعمال ما به عنوان علیّت، موجب حوادث خارجی است و پیش‌آمدها و اتفاقات خارجی 
اعم از خوشی‌ها، و یا ناخوشی‌ها معلول اعمال نکی و بد ماست؛ مثلًا همان‌طور که آتش چنین 
خاصیتی دارد که به چوب خشک می‌رسد، آن را می‌سوزاند، گناهان ما نیز چنین اثری دارند که 

ریشه عمر را می‌سوزانند، چه ما درک کنیم و چه نکنیم.
الف( تأثیر گناه از منظر قرآن

آن‌چه که فلاسفه و دانشمندان پس از چند سال تحقیق و بحث به دست آورده‌اند، قرآنک‌ریم 
و روایات ائمه دین‌b، آن را به عنوان کی قانون کلیّ و سنت الهی در کی آیه یا کی حدیث 
کوتاه برای ما بیان داشته‌اند، با این تفاوت که فلاسفه، راه‌های پرپیچ و خمی را طی کرده‌اند و 
پس از سال‌ها رنج و صدها ردّ و ایراد، آن را به دست آورده‌اند، ولی اسلام همان را به‌صورت 

کی اصل مسلمّ بیان فرموده است. در این راستا به چند آیه در این مورد اشاره میک‌نیم: 
هُمْ مِنْ دُونِهِ 

َ
هُ وَ ما ل

َ
 ل

َ
لا مَرَدّ

َ
 ف

ً
رادَ الُلَّه بِقَوْمٍ سُوْءا

َ
نْفُسِهِمْ وَ إِذا أ

َ
ی یُغَیّرُوا ما بِأ »إِنَّ الَلَّه لایُ‌غَیّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

مِنْ وال«)رعد: 11(؛
نَّ الَلَّ سَمیعٌ عَلیمٌ«)انفال: 

َ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
رُوا ما بِأ ی یُغَیِّ وْمٍ حَتَّ

َ
نْعَمَها عَلی ق

َ
 أ

ً
 نِعْمَة

ً
را مْ یَکُ مُغَیِّ

َ
نَّ الَل ل

َ
»ذلِکَ بِأ
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53(؛

یدیکمْ وَ یعْفُوا عَنْ کثیر«)شوری: 30(؛
َ
بِما کسَبَتْ أ

َ
صابَکمْ مِنْ مُصیبَةٍ ف

َ
 »وَ ما أ

ناهُمْ بِما 
ْ

خَذ
َ
أ

َ
بُوا ف

َّ
رْضِ وَ لکنْ کذ

َ ْ
ماءِ وَ ال یهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُری آمَنُوا وَ اتّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 »وَ ل

کانُوا یکسِبُون«)اعراف: 96(؛

 
ً
ةً وَ آثارا وَّ

ُ
 مِنْهُمْ ق

َ
شَدّ

َ
بْلِهِمْ کانُوا هُمْ أ

َ
ذینَ کانُوا مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
ینْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ یَسیرُوا فِی ال

َ
وَ ل

َ
 »أ

هُمْ مِنَ الِلَّه مِنْ واق«)غافر: 21(؛
َ
نُوبِهِمْ وَ ما کانَ ل

ُ
هُمُ الُلَّه بِذ

َ
خَذ

َ
أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِی ال

بَیناتِ وَ ما کانُوا لِیؤْمِنُوا کذلِک نَجْزِی 
ْ
ا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِال مَّ

َ
بْلِکمْ ل

َ
قُرُونَ مِنْ ق

ْ
هْلَکنَا ال

َ
قَدْ أ

َ
 »وَ ل

مُجْرِمین«)یونس: 13(؛
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

 
ٌ

نا آلَ فِرْعَوْنَ وَ کلّ
ْ
غْرَق

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
هْلَکناهُمْ بِذ

َ
أ

َ
هِمْ ف بُوا بِآیاتِ رَبِّ

َّ
بْلِهِمْ کذ

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
بِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ ال

ْ
»کدَأ

کانُوا ظالِمینَ«)انفال: 54(.

ب( تأثیر گناه از منظر احادیث
حَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّ تَغْلِبَ  َ ْ

بِهِ نُکتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ان
ْ
 خَرَجَ فِ قَل

ُ
جُل نَبَ الرَّ

ْ
ذ

َ
ا أ

َ
قال الصادق‌A: إِذ

؛
ً
بَدا

َ
 یفْلِحُ بَعْدَهَا أ

َ
بِهِ فَل

ْ
 قَل

َ
عَل

ب؛ ْ
ل لِک السَّ

َ
 یسْتَحِقُّ بِذ

ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِیاهُ حَتَّ یذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
قال الصادق‌A: مَا أ

نُوبِ؛
ُّ

  لِکثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِل
ُ
قُل

ْ
وبِ وَ مَا قَسَتِ ال

ُ
قُل

ْ
  لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِل

ُ
تِ الدّ

َ
ؤْمِنِینA‌َ: مَا جَفّ ُ مِیرُ الْ

َ
 أ

َ
 قَال

جَال.
ْ

نْ یُموتُ بِال کثَرُ  مَِّ
َ
نُوبِ أ

ُّ
قال الصادق‌A: مَنْ یُموتُ بِالذ

آثار دنیوی گناه
گناه همان‌گونه که آثار اخروی دارد و خشم و غضب الهی را به شکل آتش دوزخ به دنبال 
دارد، آثاری در زندگی دنیوی آدمی در ابعاد مادی و معنوی نیز به‌جا می‌گذارد. در این راستا 

می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. محروم شدن از محبت الهی

کیی از مهم‌ترین نعمت‌هایی که خداوند به انسان‌ها ارزانی داشته است، محبت ذات اقدس 
الهی است که انسان باید شکرگذار این نعمت باشد و سعی کند تا خود را بیشتر در جایگاهی 

قرار دهد که مورد محبت الهی واقع شود.
افرادی که مورد این محبت واقع نمی‌شوند، چند دسته هستند که به بیان آن‌ها خواهیم 

پرداخت. ابتدا چند گروهی را که شامل لطف و محبت خدا هستند بیان میک‌نیم:
قینَ«)آل‌عمران: 76(؛ مُتَّ

ْ
الف( پرهیزگاران؛ »إَِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

مُحْسِنین«)آل‌عمران: 134(؛
ْ
ب( نکیوکاران؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

ونَ فی‌سَبیلِهِ«)صف: 4(؛ ذینَ یقاتِلُ
َّ
ج( مجاهدان؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال
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ابین«)بقره: 222(؛ وَّ د( توبهک‌نندگان؛ »إُِنَّ الَلَّه یُحِبُّ التَّ
مُتَوَکلین«)آل‌عمران: 159(؛

ْ
ه( توکّلک‌نندگان؛ »إِنَّ الَلَّه یُحِبُّ ال

مُقْسِطِین«)مائده: 42(.
ْ
و( کسانیک‌ه عدالت را محور قرار می‌دهند؛ »إِنَّ اللَّه یُحِبُّ ال

و گروه‌های دیگر که از بیان آن‌ها می‌پرهیزیم.
اما بحث ما درباره گروهی است که به خاطر گناهان از نعمت محبت الهی، محروم شده‌اند 

که عبارتند از:
الف( ستمگران؛ به کسانیک‌ه به دیگران ظلم و ستمی را روا دارند »ستمگر« گویند که 
مصادیق گوناگونی دارد؛ مانند ظلم حاکم به رعیت، ظلم مافوق به زیر دست و ... ستمگر، آثار و 
پیامدهای متفاوتی دارد که کیی از آن‌ها دور شدن و محرومیت از محبت الهی است. خداوند در 
الِمین«)آل‌عمران: 57(؛ خداوند ستمکاران را دوست نمی‌دارد. 

َ
قرآنک‌ریم می‌فرماید: »الُلَّه لایُحِبُّ الظّ

از دیگر پیامدهای ظلم و ستم، این است که شخص ظالم در بین مردم و جامعه، بی‌آبرو و 
بی‌اعتبار می‌شود. امام صادقA در همین‌باره می‌فرماید: هرکه ستم کند، خداوند عالم کسی 

را بر او مسلط می‌سازد که بر او یا بر اولاد او یا بر اولاد اولاد او ظلم کند.
می‌پردازند.  تباهی  به  و  کرده  فساد  دنیا  در  که  هستند  کسانی  گروه  این  فاسدان؛  ب( 
خداوند متعال در قرآنک‌ریم این گروه را نیز دوست نمی‌دارد؛ چنانک‌ه می‌فرماید: »الُلَّه لایُحِبُّ 
فَسادَ«)مائده: 64(؛ خداوند فسادکنندگان را دوست نمی‌دارد. حال فرق نمیک‌ند فساد از نوع 

ْ
ال

سیاسی یا اقتصادی باشد یانظائر آن‌ها.
ج( مسرفان؛ اسراف کیی از گناهانی است که شهید آیت‌الله دستغیب در کتاب گناهان کبیره 
از این گناه به عنوان گناه کبیره یاد میک‌ند)دستغیب، 1390ش: ج 2/ 95(. این گروه یعنی کسانی 
که اسراف میک‌نند نیز از محبت الهی دور هستند و از اهل دوزخ به شمار می‌آیند. در این 
ار«)غافر: 43(؛ و البته  صْحابُ النَّ

َ
مُسْرِفینَ هُمْ أ

ْ
نَّ ال

َ
زمینه خداوند متعال در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »أ

اسرافک‌نندگان اهل دوزخ هستند.
خائِنینَ«)انفال: 58(؛ خداوند خائنین 

ْ
د( خائنان؛ خداوند در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »إِنَّ الَلَّه لایُحِبّ ال

را دوست نمی‌دارد.
دسته چهارمی که از محبت الهی محروم می‌شوند، کسانی هستند که خیانت را سرلوحه 

اعمال خود قرار داده‌اند.
ه( کفرانک‌نندگان نعمت؛ این گروه نیز جزء گروه‌هایی هستند که از نظر محبت الهی دور 
ثیمٍ«)بقره: 276(؛ خداوند هیچ انسان 

َ
ارٍ أ

َ
 کفّ

َ
می‌باشند؛ چنانک‌ه خداوند فرموده است: »الُلَّه لایُحِبُّ کلّ

ناسپاس گناهک‌ار را دوست نمی‌دارد.
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2. بلاها و بیماری‌های نو ظهور
دومین اثری که از گناه می‌توان نام برد، این است که بلاها و بیماری‌های نوظهور پدیدار 
می‌شوند. درست است که خداوند، رحمان و کریم و فاضل و... است، ولی باید توجه داشت که 

خداوند دارای صفات قهریه مانند خشم، غضب، قهر و... نیز هست.
و  بلاها  می‌دهند،  انجام  انسان‌ها  که  گناهانی  به‌خاطر  خداوند  که  است  ممکن  پس 
بیماری‌هایی را برای آن‌ها نازل کند؛ چنانک‌ه امام رضاA می‌فرمایند: »کلمّا أحدثَ العبادُ 
من الذنوب ما لم کیونوا یعملون أحدث الله لهم من البلاءِ ما لم کیونوا یعرفون«؛ هرگاه مردم 
گناه جدیدی انجام دهند، خداوند بلاهایی را که قبلًا نمی‌شناختند، برایشان قرار می‌دهد)کلینی، 

1407ق: ج 2/ ص 275(.

ةِ  حَْ عَفْوِ  وَ  الرَّ
ْ
نيَ فِ مَوْضِعِ ال رْحَمُ الرّاحِِ

َ
نْتَ أ

َ
كَ أ

َ
نّ

َ
يْقَنْتُ أ

َ
همین‌طور در دعای افتتاح می‌خوانیم که وَ أ

قِمَةِ؛ من یقین دارم که ارحم‌الراحمین هستی در موردی که  الِ وَ النَّ
َ

ك عَاقِبِنيَ فِي مَوْضِعِ النَّ ُ  الْ
ُ

شَدّ
َ
وَ أ

جای عفو و رحمت است و سخت‌ترین یکفر‌دهندگانی در جایگاه بلا و عذاب)قمی، 1387ش: چ 
11/ ج 1(. ما خودمان در دعا می‌گوییم یقین دارم که سخت‌ترین یکفر‌دهندگانی و به این موضوع 

اقرار می‌نماییم. پس این موضوع که خداوند به خاطر انجام دادن گناه در انسان‌ها، بلاها و 
بیماری‌های نو ظهور بفرستد، یقینی است؛ چنانک‌ه در حدیث و دعا ذکر شد.

می‌توانیم در این موضوع به داستان‌هایی از قبیل داستان قوم سبأ که در بلا گرفتار شدند یا 
به داستان فرعون و یا داستان قارون اشاره کنیم که آن‌ها به خاطر گناه و یکفر، مورد بلاهای 

الهی واقع شدند و به هلاکت رسیدند.
قرآنک‌ریم به داستان‌های اقوامی که مورد بلا واقع شدند، اشاره کرده و نوع بلای آن‌ها را 

ذکر کرده است؛ مانند
الف( باران‌های پی‌درپی)انعام: 6(؛

ب( طوفان همراه با سنگ ریزه)عنکبوت: 40(؛
ج( بادهای دردناک)احقاف: 24(.

مثال‌های دیگری نیز وجود دارد که به‌جهت اختصار از ذکر آن پرهیز می‌شود.
3. سلب نعمت و کم شدن روزی

کیی از آثار وتبعات سوء گناه این است که انسان نعمت خود را ازدست می‌دهد.خداوند رحیم 
است و رحمانیت خداوند یعنی مهر و رحمت خداوند همه‌گستر است که شامل تمام انسان‌ها 
می‌شود این بدان معنا نیست که خداوند به تمام انسان‌ها به کی اندازه نعمت دهد بلکه خداوند 
مهر و رحمت گسترده خود را با توجه به شایستگی‌ها و لیاقت‌های آدمیان به آن‌ها ارزانی 
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می‌دارد.
إِنَّ  کفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
وَل کمْ 

َ
زیدَنّ

َ َ
ل شَکرْتُمْ  ئِن 

َ
ل کم  رَبُّ نَ 

َّ
ذ

َ
تَأ  

ْ
»وَإِذ می‌فرماید:  قرآنک‌ریم  در  خداوند 

اگر  که  کرد  اعلام  پروردگارتان  که  را  زمانی  آن  بیاورید  بهی‌اد  و  شَدید«)ابراهیم: 7(؛ 
َ
عَذابی‌ل

سپاسگزاری کنید، حتماً افزونتان دهم و اگرکفران کنید، عذاب من بسیار سخت است. 
پس می‌توان نتیجه گرفت که از دست دادن نعمت، نتیجه اعمال و رفتار خود انسان‌هاست، 
وگرنه خداوند، مهربان‌تر از آن است که نعمتی را به گروهی بدهد و از گروهی پس بگیرد.

لِک 
َ

 یسْتَحِقُّ بِذ
ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِیّاهُ حَتَّ یذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلَّه عَل

َ
امام صادقA می‌فرمایند: »مَا أ

بَ«؛ خداوند نعمتی را که به بنده‌اش داده ، از او نمی‌گیرد مگر زمانی که بنده گناهی انجام 
ْ
ل السَّ

دهد که به خاطر آن، سزاوار سلب نعمت باشد)کلینی، 1407ق: ج 2/ ص 274(.
کیی از نعمت‌های الهی، بارش باران است که میزان بارش باران نیز با گناه و یا عدم گناه 
انسان، مرتبط است؛ چنانک‌ه ابوحمزه ثمالی می‌گوید: شنیدم که امام باقر‌A می‌فرمودند: 
باران هر سال به کی اندازه می‌بارد و هیچ سالی کمتر از سال دیگر نیست. اما وقتی مردم 
معصیت کنند خداوند سهمیه باران آن سال آنان رابرای دیگری قرار می‌دهد و یا به بیابان‌ها 

و دریا ها می‌فرستد)مجلسی، 1403ق: ج 73/ ص 239(.
حال کی نکته باقی می‌ماند و آن اینک‌ه گناه، باعث سلب نعمت می‌شود، در حالی که 
از گناهک‌اران و ظالمان در نعمت غوطه‌ور هستند و هیچ سلب نعمتی برای آن‌ها  بسیاری 

نمی‌شود؟
پاسخ این نکته را به وسیله این آیه از قرآنک‌ریم می‌دهیم که خداوند می‌فرماید:

عَذابٌ  هُمْ 
َ
ل و   

ً
ما

ْ
إِث لِیزْدادُوا  هُمْ 

َ
نُمْلی‌ل ما 

َ
إِنّ نْفُسِهِمْ 

َ
لِ خَیرٌ  هُمْ 

َ
نُمْلی ‌ل ما 

َ
نّ
َ
أ کفَرُوا  ذینَ 

َّ
ال »وَلایحْسَبَنَّ 

مُهین«)آل‌عمران: 178(؛ و البته آنانک‌ه به راه کفر رفتند، گمان نکنند که مهلتی که ما به آن‌ها 

می‌دهیم، به‌حال آن‌ها بهتر خواهد بود. بلکه برای امتحان مهلت می‌دهیم تا بر سرکشی و 
طغیان خود بیفزایند و آنان را عذابی رسد که به آن سخت، خوار و ذلیل شوند. 

 4. عدم استجابت دعا
در آیات و روایات به انسان‌ها، سفارش‌های بسیاری شده است که انسان دست به دعا 
بردارد و از خداوند متعال درخواست کند. خداوند نیز به خاطر لطف و رحمت خویش، دعاها و 
درخواست‌های بندگان را اجابت می‌نماید. خداوند خود ضمانت کرده است که دعا را مستجاب 
میک‌ند و در تأیید این بیان، دو آیه را می‌توان یادآورشد: آیه شریفه »ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ«)غافر: 
ا دَعَانِ«)بقره: 186(؛ اجابت میک‌نم 

َ
اعِ إِذ جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
60(؛ بخوانید تا اجابت کنم شما را؛ و آیه »أ

دعای دعاکنندگان را هنگامیک‌ه دعا کنند.
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ولی بعضی اوقات انسان هر چه دعا میک‌ند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. کیی از دلایل 
و  ادعیه  استجابت  از  مانع  امر،  این  که  باشد  معصیت  و  گناه  می‌تواند  دعا،  استجابت  عدم 
درخواست‌های بندگان از درگاه خداوند متعال می‌شود. البته دلایل دیگری هم وجود دارد، ولی 
ما در این‌جا فقط به دنبال بررسی آثار گناهان هستیم و از ذکر دلایل دیگر می‌پرهیزیم که 

خود نیاز به بحث مفصلی دارد.
گناهانی که در روایات، از موانع استجابت دعا شمرده شده‌اند

 الف( لقمه حرام
هُ دَعْوَةٌ 

َ
ْ تُسْتَجَبْ ل ةً و لَ

َ
یْل

َ
رْبَعِینَ ل

َ
ةٌ أ

َ
هُ صَل

َ
 ل

ْ
ْ تُقْبَل قْمَةَ حَرَامٍ لَ

ُ
 ل

َ
كَل

َ
رسول خدا‌‌a می‌فرمایند: مَنْ أ

رْبَعِینَ صَبَاحا؛ً کسیک‌ه لقمه حرامی بخورد تا چهل شب، نمازش قبول نخواهد شد و تا چهل 
َ
أ

روز، دعایش مستجاب نمی‌شود)نهج البلاغه، 1378ش: ج 1/ ص 432(.
 ب( ظلم به بندگان

یخْرُجْ مِنْ مَظَالِمِ 
ْ
وَ ل یطیبْ کسْبَهُ 

ْ
هُ فَل

َ
ل نْ یسْتَجَابَ 

َ
حَدُکمْ أ

َ
رَادَ أ

َ
أ ا 

َ
می‌فرمایند: إِذ  Aامام صادق

قِهِ؛ هرگاه کیی از 
ْ
حَدٍ مِنْ خَل

َ
وْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِ

َ
یهِ دُعَاءُ عَبْدٍ وَ  فِ بَطْنِهِ حَرَامٌ أ

َ
 یرْفَعُ إِل

َ
اسِ وَ إِنَّ الَلَّه ل النَّ

شما بخواهد دعایش مستجاب شود، باید کسب و کار و راه درآمد و روزی خود را پایکزه کند 
و خود را از زیر بار مظلمه‌هایی که از مردم بر عهده دارد، خلاص کند؛ زیرا دعای بنده‌ای که 
در شکمش مال حرام باشد، به سوی خدا بالا نمی‌رود)مجلسی، 1403ق: ج 90/ ص 321(. چنانک‌ه در 

حدیث ذکر شده که ظلم به بندگان، مانع استجابت دعا می‌شود.
 ج( ترک امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر، آن‌قدر در دین ما مورد سفارش واقع شده است که جزء فروع 
دین قرار گرفته و انجام دادن آن واجب شده است. پس ترک امر به معروف و نهی از منکر 
می‌تواند مستلزم عواقبی هم باشد که طبق روایات، کیی از عواقب آن، عدم استجابت دعاست.
 تَتْرُکوا 

َ
امام علیA در سفارش‌های خود به امام حسنA و امام حسینA می‌فرمایند: وَ ل

یِهمْ؛ امر به 
َ
کمْ عَل

َ
 یسْتَجَابُ ل

َ
َّ تَدْعُونَ فَل ُ

مْرَکمْ شِرَارَکمْ، ث
َ
نْکرِ، فَیوَلِّ الُلَّه أ ُ ی عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرَ  بِالْ

َ ْ
ال

معروف و نهی از منکر را ترک نکنید وگرنه اشرار بر شما مسلطّ خواهند شد. آن‌گاه دعا میک‌نید 
و دعای شما به استجابت نخواهد رسید)کلینی، 1407ق: ج13/ ص 455(.

 د( گناه و معصیت
امام باقرA می‌فرمایند: گاهی بنده‌ای از بندگان خدا، از خداوند حاجتی طلب میک‌ند که 
باید در زمان کوتاه یا در دراز مدت مستجاب شود، اما گناهی از او سر می‌زند. پس خداوند به 
فرشته )مأمور حاجت وی( می‌فرماید: فعلًا دست نگهدار و تا مدتی او را از حاجتش محروم ساز؛ 
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زیرا او موجبات خشم مرا فراهم ساخته و در نتیجه مستحق محرومیت از ناحیه من گردیده 
است)مجلسی، 1403ق:ج 73/ ص 329(.

چنان‌چه بیان شد، عدم استجابت دعا عوامل گوناگونی دارد و امام علیA در دعای کمیل 
عاءَ؛ پروردگارا مرا ببخش به‌خاطر گناهانی 

ّ
بِسُ الدُ ْ َ

تى ت
َّ
نُوبَ ال

ُّ
هُمَّ اغْفِرْ  لَى الذ

ّ
لل

َ
چنین می‌فرمایند: ا

که موجب حبس دعا می‌شود )نمی‌گذارد دعای من به استجابت برسد()قمی، 1387ش: چ 11/ ج 1(.
5. کوتاهی عمر و مرگ زود‌هنگام

قاعده اصلی باید بر این باشد که انسان در موقع مقرّر شده، اجلش برایش پیش بیاید و از 
دنیا برود. ولی گاهی به علل مختلف، این قاعده نقض می‌شود و انسان زودتر از آنک‌ه اجلش 
فرارسد، از دنیا می‌رود؛ مانند کی شمع که وقتی روشن می‌شود، مثلًا نسبت به اندازه آن قرار 
است دو ساعت بسوزد و روشن بماند، گاهی به خاطر وزش باد یا علل دیگر زودتر خاموش 
می‌شود، مثلًا بعد از کی ساعت. انسان نیز مانند شمع است؛ گاهی مقرر شده که انسان 90 
سال عمر کند که این در صورتی است که بدن انسان سالم بماند و در طول این 90 سال به 
مشکلی مثل زلزله، تصادف و ... برخورد نکند. اگر به این موارد برخورد کند عمرش کم می‌شود 

و اجلش فرا می‌رسد.
 وَ 

ً
جَل

َ
ضیأ

َ
مَّ ق

ُ
ن طِینٍ ث ذِی خَلَقَکم مِّ

َّ
قرآنک‌ریم نیز این دو نوع اجل را چنین بیان میک‌ند: »هُوَ ال

نتُمَْ مْترَون«)انعام: 2(؛ او کسی است که شمارا ازگِل آفرید، آن‌گاه اجلی مقرر 
َ
مَّ أ

ُ
ی عِندَهُ ث سَمًّ جَلٌ مُّ

َ
أ

فرمود و اجل معین پیش اوست، و باز هم شما شک میک‌نید.
مفسران، »اجل مسمّی« را مرگ طبیعی و »اجل« را مرگ زودرس تفسیر کرده‌اند. امام 
صادقA درباره این آیه فرمودند: هما أجلان: أجل محتوم و أجل موقوف. این آیه اشاره به دو نوع 

اجل دارد: اجل حتمی و اجل مشروط و غیر حتمی)مکارم شیرازی، 1374ش: ج 5/ ص 150(.
گناه کردن نیز کیی از عواملی است که باعث کوتاه شدن عمر و مرگ زود‌هنگام می‌شود. 
امام علیA در این باره می‌فرمایند: مَنْ جَارَ  قَصُرَ  عُمُرُه؛ هرکس ظلم کند، عمرش شکسته و 

کوتاه می‌شود)نوری، 1408ق: ج 12/ ص 103(.
6. سلب توفیق و محرومیت از عبادت خداوند

و  بیان میک‌ند.  بندگی آن‌ها  و  انسان‌ها، عبودیت  از خلقت  را  متعال هدف خود  خداوند 
همچنین در قرآنک‌ریم می‌فرماید: هدف و فلسفه بعثت تمامی پیامبران نیز بندگی خداوند 
مِنْهُمْ مَنْ هَدَی الُلَّه وَ 

َ
اغُوتَ ف نِ اعْبُدُوا الَلَّه وَ اجْتَنِبُوا الطَّ

َ
ةٍ رَسُولًا أ مَّ

ُ
قَدْ بَعَثْنا فیک‌لِّ أ

َ
متعال بوده است: »وَل

بینَ«)نحل: 36(؛ ما در هر  ِ
ّ

مُکذ
ْ
 ال

ُ
انْظُرُوا کیفَ کانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
سیرُوا فِی ال

َ
 ف

ُ
ة

َ
لال

َ
یهِ الضّ تْ عَلَ

َ
مِنْهُمْ مَنْ حَقّ

امتی رسولی برانگیختیم که »خدای کیتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. خداوند گروهی 
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را هدایت کرد و گروهی ضلالت و گمراهی، دامان‌شان را گرفت. پس در روی زمین بگردید 
و ببینید عاقبت تکذیبک‌نندگان چگونه بود.

بله، چنان‌چه بیان شد، عبادت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. همچنانک‌ه در آیات و 
روایات، سبب تقرب به خداوند، میزان عبادت بیان شده است.

حال به این موضوع خواهیم پرداخت که عبادت با این مقام و ارزش بالایش گاهی از انسان 
سلب می‌شود که کیی از علل و دلایل آن، گناهانی است که انسان مرتکب آن شده است.

کیی از مهم‌ترین عبادات که درجه والایی در میان عبادات دارد، نماز شب خواندن است. امام 
سْرَعُ فِ صَاحِبِهِ 

َ
یئَ أ  السَّ

َ
عَمَل

ْ
یلِ وَ إِنَّ ال

َّ
ةَ الل

َ
نْبَ فَیحْرَمُ صَل

َّ
نِبُ الذ

ْ
 یذ

َ
جُل صادقA می‌فرمایند: إِنَّ الرَّ

حْم؛ به‌راستی که مردی مرتکب گناهی می‌شود، در نتیجه از نماز شب محروم 
َّ
کینِ فِ الل مِنَ السِّ

می‌شود. اثر عمل سوء در انسان، از اثر کارد در گوشت، زیادتر و سریع‌تر است)کلینی، 1407ق: ج 
2/ ص 272(.

7. قساوت قلب
کلمه »قلب« بر دو معنا اطلاق می‌شود: کیی بر همان قلب صنوبری شکل که در سمت 
چپ بدن قرار دارد و وظیفه رساندن خون به اعضای بدن را دارد و مانند کی تلمبه عمل 
میک‌ند؛ دیگری همان اصطلاح عرفی آن است که به تعبیر دیگر به دل گفته می‌شود.در 
روایات وقرآن، تأیکد زیادی بر پاک نگاه داشتن این قلب )دل( شده است. اگر پاک بماند، 
موجب سعادت و خوشبختی انسان می‌شود و اگر خدای نکرده آلوده شود، موجب شقاوت و 

بدبختی شخص می‌گردد و موجب سیه‌رویی انسان در دنیا و آخرت می‌شود.
پاک نگاه داشتن قلب، درجه ویژه‌ای دارد؛ طوریک‌ه بعضی از علمای بزرگ درباره قلب 
چنین می‌فرمایند: هو الذی إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه و إذا عرف نفسه فقد عرف ربه و هو الذی إذا 
لق  جهله الإنسان فقد جهل نفسه و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه و من جهل بقلبه فهو بغیره أجهل و أکثر الخ

جاهلون بقلوبهم و أنفسهم؛ اگر انسان، قلب را شناخت، خود را شناخته و اگر خود را نشناخت، 

خدای خود را نشناخته است و اگر نسبت به قلب ناآگاه بود، خود را نشناخته و اگر خود را 
نشناخت، نسبت به خدای خویش ناآگاه است و کسیک‌ه جهل داشته باشد نسبت به‌قلبش، پس 
نسبت به‌غیرش جاهل‌ترین است و اکثر انسان‌ها نسبت به‌قلبشان و خودشان جاهل‌اند)مجلسی، 

1403ق: ج 68/ ص 35(.

بعد از بیان مقام و ارزش قلب، حال مسئله این است که قساوت قلبی که موجب بدبختی 
و شقاوت و نشناختن خدا می‌شود، معلول برای گناه است؛ یعنی در اثر گناه، قلب قساوت پیدا 

میک‌ند و در اثر قساوت، قلب انسان بدبخت می‌شود و خدای خود را نمی‌شناسد.
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وبِ وَ 
ُ
قُل

ْ
 لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِل

ُ
تِ‌الدّ

َ
در روایتی از امام علیA نقل شده که حضرت فرمودند: مَاجَفّ

نُوب؛ِ اش‌کها خشک نمی‌شود مگر به‌خاطر سنگ دلی؛ و سخت 
ُّ

 لِکثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِل
ُ
قُل

ْ
مَا قَسَتِ ال

نمی‌شود مگر به‌خاطر زیادی گناه)ابن‌بابویه، 1366ش: ج 1/ ص 81(.
آثار اخروی گناه

1. دور شدن از رحمت الهی و مورد لعن قرار گرفتن
 کیی دیگر از اثرات گناه، دور شدن از رحمت الهی است که شخص گنهکار، مورد لعن و 

نفرین پیامبران و فرشتگان واقع می‌شود.
معنای لعن

راغب اصفهانی در مفردات، معنای »لعن« را چنین می‌نویسد: »اللعنُ هو الإبعاد علی سبیل 
السخطِ و ذلک من الله تعالی فی الآخرة عقوبة و فی الدنیا انقطاعٌ من قبول رحمته و توفیقه؛ »لعن« به معنای 

طرد نمودن و دور کردن شخص است از خود، از روی خشم و غضب و این وقتی از طرف 
دنیا  در  الهی  توفیق  و  رحمت  از  بریده شدن  و  آخرت  در  عقوبت  معنای  به  باشد،  خداوند 
می‌باشد)راغب اصفهانی 1374ش: ج 2 /451(.طبق این معنا کسی که مورد لعن الهی واقع می‌شود، از 

رحمت و توفیقات الهی دور می‌گردد.
حال به بررسی گناهانی که موجب لعن می‌گردند، خواهیم پرداخت:

الف(کشتن مؤمن
 فیها وَ غَضِبَ الُلَّه عَلَیهِ وَ 

ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
دا ف  مُتَعَمِّ

ً
خداوند متعال می‌فرماید: »وَمَنْ یقْتُلْ مُؤْمِنا

« )نساء: 93(؛ و هرکس، فردِ با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند،  ً
 عَظیما

ً
هُ عَذابا

َ
 ل

َ
عَدّ

َ
عَنَهُ وَ أ

َ
ل

مجازاتِ او دوزخ است، در حالیک‌ه جاودانه در آن می‌ماند و خداوند بر او غضب میک‌ند و او را 
از رحمتش دور می‌سازد و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است.

در آیه شریفه برای کسیک‌ه انسان مؤمنی را بکشد، چهار مجازات ذکر شده است:
1. جاودانگی در آتش جهنم؛ 2. خشم و غضب الهی؛ 3. لعنت )دوری از رحمت خداوند(؛    

4. مهیا ساختن عذاب عظیم برای او.
ب( تهمت به زنان پاک‌دامن

خداوند حیکم به‌خاطر محترم بودن آبرو و حیثیت افراد، تهمت زدن به زنان پاک دامن را 
از نظر مرتبه، با گناهانی قرار می‌دهد که موجب لعن خویش قرار می‌گیرند. کیی از دلایل آن 
می‌تواند این باشد که آبروی ریخته شده را نمی‌توان برگرداند و گفته می‌شود آبروی مؤمن و 
احترامش از خانه خداوند بیشتر است. پس به همین دلایل، چنین عقوبتی برای کسیک‌ه به 

زنان پاک‌دامن تهمت بزند، قرار داده شده است.
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عِنُوا 
ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذینَ یرْمُونَ ال

َّ
خداوند متعال در قرآنک‌ریم می‌فرماید: »إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظیم« )نور: 23(؛ کسانیک‌ه زنان پاکدامن و بی‌خبر )از هرگونه 
َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
نْیا وَ ال

ُ
فِی الدّ

آلودگی( و مؤمن را متهم می‌سازند، در دنیا و آخرت از رحمت الهی به دور هستند و عذاب 
بزرگی برای آن‌هاست.

ج( قطع رحم
بر اساس آیه بیست و پنجم سوره مبارکه رعد، کیی دیگر از اموری که خداوند متعال دستور 
به برقراری آن داده است، صله رحم است. در نتیجه، طبق این آیه، هر کس قطع‌رحم کند، 

مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی دور خواهد بود.
د( پیمان‌شکنی و فساد در زمین

ن 
َ
مَرَ الُلَّه بِهِ أ

َ
ذینَ ینْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یقْطَعُونَ ما أ

َّ
خداوند متعال می‌فرماید: »وَ ال

ار« )رعد: 25(؛ آن‌هاکه عهد الهی را پس 
َ

هُمْ سُوءُ الدّ
َ
 وَ ل

ُ
عْنَة

َ
هُمُا اللّ

َ
ولئِک ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
ْیوصَلَ وَ یفْسِدُونَ فِی ال

از محکم کردن می‌شکنند، و پیوندهایی را که خدا به برقراری آن دستور داده، قطع میک‌نند و 
در روی زمین فساد می‌نمایند، لعنت برای آن‌هاست و بدی )و مجازات( سرای آخرت.

بر اساس این آیه شریفه، کسانیک‌ه پیمان‌شکنی و فساد کنند، جزء گروه‌هایی هستند که 
مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی به دور خواهند بود.

2. احباط و پوچ شدن اعمال نیک
 کیی از پیامدهای گناهان، این است که موجب پوچی و بی‌خاصیت شدن کارهای نکی 
می‌شود؛ یعنی گناهکار اگر کار خیری انجام دهد، بی‌نتیجه و بی‌پاداش می‌گردد. در قرآن 
شانزده بار سخن از حبط عمل به میان آمده است که از مجموع آن‌ها چنین نتیجه می‌گیریم. 
با  ارتداد و مخالفت  انکار معاد،  و  الهی  آیات  بزرگ همچون: کفر، شرک، تکذیب  گناهان 
تا  ببرد  از وسط جاده‌ای کنار  نیز اگر کسی سنگی را  پیامبران، موجب حبط است. در دنیا 
رهگذری از آن آسیب نبیند، این کار او را نکی می‌شمارند. ولی اگر همین شخص در چند 
قدمی آن سنگ، جاده‌ای را خراب کرده و مانع عبور و مرور شود، در این صورت، مرتکب گناه 
بزرگ شده و خراب کردن جاده )انجام کار نکی(، سنگ برداشتن از جاده را خنثی می‌نماید. 
بنابراین گناهان بزرگ، موجب بی‌اثر شدن اعمال نکی و پوچ شدن آن‌ها می‌شود؛ چنانک‌ه 
تکبّر و سرکشی ابلیس از فرمان خدا در مورد سجده کردن بر آدم‌A، موجب پوچی شش هزار 
سال عبادت او گردید)نهج البلاغه: خ 192(. بر این اساس باید توجه داشت که آدم گناهک‌ار نمی‌تواند 

به کارهای نکیش دل ببندد؛ زیرا چه‌بسا گناهان او، ثواب کارهای نکی او را از بین ببرند.
پیامبر‌‌a می‌فرماید: هر کس در امر نماز، سستی کند و آن را سبک شمارد، خداوند او را به 
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پانزده بلا گرفتار میک‌ند: کوتاهی عمر، کمی روزی، زدودن سیمای صالحان از چهره‌اش، عدم 
پاداش برای اعمالش، عدم استجابت دعا، عدم بهره‌مندی از دعای صالحان، مرگ ذلیلانه، 
مرگ در حال گرسنگی و تشنگی، مأموریت فرشته‌ای که او را در قبر از طرف خدا شکنجه 
دهد، قبر را بر او تنگ نماید، قبرش تارکی است، مأموریت فرشته‌ای برای کشاندن او بر زمین 
از ناحیه صورت در منظر مردم، حسابرسی شدید قیامت، سلب نظر و توجه خدا به او و ابتلا به 

عذاب سخت)سفینه البحار: ج 2/ 44(.
آیات زیر، اشاره به ورود به جهنم، به‌عنوان کیی از آثار اخروی گناهان دارد:

 ما کنْتُمْ تَعْمَلُونَ« )نمل: 90(؛
َ
ارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا تْ مَنْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّ کبَّ

َ
یئَةِ ف »وَ جاءَ بِالسَّ

« )جن: 23(؛
ً
بَدا

َ
مَ خالِدینَ فیها أ هُ نارَ جَهَنَّ

َ
إِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
 مِنَ الِلَّه وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ یعْصِ الَلَّه وَ رَسُول

ً
 بَلاغا

َ
»إِلّا

ارُ وَ هُمْ فیها کالِحُونَ« )مؤمنون: 104(؛ »تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ

وی« )معارج: 16(.
َ

 لِلشّ
ً

اعَة »نَزَّ

نتیجه 
گزیند.  دوری  معاصی  ارتکاب  از  انسان،  که  دارد  جا  گناهان،  سوء  آثار  شناخت  از  پس 
همچنین باید دانست که این آثار سوء مانند مرگ زود هنگام یا نابهنگام، تمام زندگی مادی را 
تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و گاهی مانند کم‌شدن رزق، انسان را در زندگی روزمره دچار سختی 
میک‌ند و انسان را در انجام امور خود دچار مشکل می‌نماید. هر گناهی، اثر سوئی دارد و باید 
دانست که آثار سوء گناهان در برخی موارد، مربوط به این جهان و در برخی دیگر مربوط به 
جهان آخرت و سرای باقی است. پس هر انسانی پس از شناخت آثار گناهان، برای راحتی و 
صلاح دنیوی و اخروی خود، بر آن می‌شود تا خود را از آثار سوء گناه، مثل عدم استجابت دعا 
یا مرگ نابهنگام دور کند و این دور ماندن از آثار سوء، با ترک گناه امکا‌ن‌پذیر می‌گردد؛ زیرا 
هر علتی، معلولی دارد و آن‌گاه که معصیتی انجام شود )در صورت عدم توبه که مورد بحث 
مقاله نیست(، معلول آنک‌ه اثرات سوء آن است نیز ایجاد خواهد شد. بنابراین برای دوری از 

اثرات گناه، باید از ارتکاب گناهان اجتناب ورزید.
کتابنامه

* قرآنک‌ریم، ترجمه آیت‌الله مکارم شیرازی، قم: فاضل، چ اوّل.
فرهنگی، چ  و  علمی  انتشارات  تهران:  بن‌حسین،  الرضی، محمد  نهج‌البلاغه، شریف   *

چهاردهم، ج 1.
تهران:  مسترحمی،  ترجمه:  الشرائع،  علل  ش(،   1366( بن‌علی،  محمد  ابن‌بابویه،   .1

کتاب‌فروشی مصطفوی، چ ششم، ج 1.
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الکتب  الساعی، قم: دار  ابن‌فهد حلی، احمد بن‌محمد، )‌1407ق(، عدة‌الداعی و نجاح   .2
الإسلامی، چ اوّل، ج 1.

3. دستغیب، عبدالحسین، )1390 ش(، گناهان کبیره، قم: دار الکتاب )جزایری(، چ هجدهم، 
ج 1.

تهران:  کریم،  قرآن  الفاظ  مفردات  ش(،   1374( بن‌محمد،  حسین  اصفهانی،  راغب   .4
مرتضوی، چ دوم، ج 2.

5. طباطبایی، محمد حسین، )1374 ش(، تفسیر المیزان، قم: انتشارات جامعه مدرسین، چ 
پنجم، ج 20.

6. قمی، عباس، )1387 ش(، مفاتیح الجنان، ترجمه الهی قمشه‌ای، قم: آیین دانش، چ 
یازدهم، ج 1.
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